
متن های بی صاحب
فردیــن علیخــواه، جامعه شــناس، در 
متنی به چگونگی اســتفاده روزانه از هوش 
مصنوعی اشــاره کــرده و در عیــن حال به 
بازدهی و نتیجه استفاده از این ابزار پرداخته 
اســت. بخش هایی از یادداشت او در ادامه 

می آید. 
مصنوعــی،  هــوش  فراگیرشــدن  بــا 
پیش بینی من این اســت که به تدریج افراد 
بسیاری فیلم نامه نویس، شاعر، مقاله نویس، 
جستارنویس و نویسنده خواهند شد. بسیاری 
پایان نامه هایــی بی نقص خواهند نوشــت 
بی آنکه دیگر لازم باشــد برای نوشــتن آنها 
در میدان انقلاب تهران به کســی ســفارش 
بدهنــد. فوج فوج کتاب ترجمــه و انبوهی 
متن، شعر، داستان و مقاله تولید خواهد شد. 
شــما هم مانند من فکر می کنید که سرعت 
اضافه شــدن عنوان هــا و خروجی های تازه 
به رزومه ها بیشتر شده است؟ مترجمی که 
در فاصله ای کوتاه چندیــن عنوان کتاب به 
دانشــگاهی ای  اضافه می کند؛  کارنامه اش 
که انــگار یــک دســتگاه تولیــد مقاله در 
اختیــار دارد؛ روزنامه نگاری کــه زودبه زود 
یادداشــت، جســتار و مقالــه  مصاحبــه، 
می نویســد، پژوهشگری که اثر پژوهشی اش 
را در کوتاه ترین زمان به پایان می رســاند، اما 
نمی تواند چند دقیقه درباره پژوهش خودش 
حرف بزنــد. در گذشــته می گفتند خلق اثر 
نیازمنــد اندکی کناره گیری و خلوت اســت. 
حالا با آدم هایی مواجه ایم که بسیار مشغله 
دارند، اما دائم اثر خلق می کنند. در روزگاری 
که خیلی هــا از بی انگیزگی، فرســودگی و 
نداشــتن وقت می گویند، این حجم از تولید 
واقعا تأمل برانگیز اســت. هوش مصنوعی 
فقط سرعت تولید متن را بالا نبرده، بلکه به 
نظر می رسد ســرعت «رزومه سازی» را هم 
افزایش داده است. شــاید به زودی با نوعی 
«تــورم رزومه» مواجه شــویم؛ رزومه هایی 
پــر از عنوان و خروجی، امــا عنوان هایی که 
دیگر مثل گذشــته افراد را از یکدیگر متمایز 
نمی کنند. نکته جالب این اســت که تقریبا 
هیچ کــس به نقــش هــوش مصنوعی در 
خلــق اثرش اشــاره نمی کند؛ انــگار نوعی 
توافق نانوشته شــکل گرفته که بهتر است 
این بخش از ماجرا را نادیده بگیریم. کســی 
نمی گوید: «این متــن را با هوش مصنوعی 
نوشــته ام» یا «بخش بزرگی از کار را هوش 
مصنوعــی انجام داده اســت». اثر با همان 
لحن ســابق عرضه می شــود و نام صاحب 
اثر هم بر همان متن و کتاب می نشــیند. در 
ایــن معنا، متن کم کم شــبیه عکس شــده 
اســت؛ عکس هایی که این روزها خیلی ها 
با هوش مصنوعی می ســازند و با آنها تفنن 
و بازیگوشی می کنند. شــاید به تدریج تولید 
متــن هم به همین اندازه آســان، ســریع و 
بی هزینه شــود؛ چیزی که می توان ساخت، 
تغییر داد، بازســازی کرد و دوباره ســاخت، 
بی آنکــه فرایند تولیدش چندان به چشــم 
بیاید. همان طور که امروز کســی نمی گوید 
«من با ماشین حساب حســاب کردم»، شاید 
در ســال های آینــده نیز اســتفاده از هوش 
مصنوعی آن قدر عادی شود که دیگر کسی 
احساس نکند لازم است آن را اعلام کند. اما 
فعلا ماجرا فقط عادی شدن یک ابزار نیست؛ 
بخشی از آن، پنهان کردن میزان اتکای خود 
به این ابزار است. در آینده ای نه چندان دور، 
شاید دیگر مســئله اصلی این نباشد که چه 
کسی می تواند بنویسد. من فکر می کنم تقریبا 
همه می توانند بنویسند. مسئله این خواهد 
بود که چه کسی می داند «درباره چه چیزی 
باید نوشت»، چه کســی حرفی برای گفتن 
خواهد داشت و چه کســی می تواند خوب 
را از بــد، اصیــل را از فیــک و مانــدگار را از 
متن فست فودی تشخیص دهد. اما نگرانی 
بیشتر من این اســت که اگر تشخیص اینکه 
چه چیزی واقعا ارزش نوشــتن دارد را هم 
به هوش مصنوعی بســپاریم، آن وقت دیگر 
فقط نوشتن را به ماشــین واگذار نکرده ایم؛ 
بلکه کشــف، انتخاب و یافتن ایده را هم به 
او سپرده ایم. در آن صورت، شاید دیگر سؤال 
اصلی این نباشــد که چه کسی متن نوشته 
است؛ سؤال این باشد که چه کسی تصمیم 

گرفته چه چیزی نوشته شود.

آسیب می بینندغیرسیگاری ها بیشتر 
مطالعه ای به تازگی منتشــر شــده که 
میــزان قرارگرفتن در معرض دود ســیگار 
محیطی را تخمین زده و بــار بیماری را در 
۲۰۴ کشــور و منطقه بین ســال های ۱۹۹۰ 
تــا ۲۰۲۳ تعیین کرده اســت. بــه گزارش 
خبرگزاری فرانســه، این مطالعه نشان داد 
از میان تقریبا ۲.۷ میلیارد نفری که در سال 
۲۰۲۳ در معرض دود سیگار قرار گرفته اند، 
۷۶۷ میلیون نفر کــودک و نوجوان از نوزاد 
تا ۱۴ســاله بوده اند. همچنیــن تخمین زده 
می شود این مواجهه منجر به ۱.۶۶ میلیون 
مــرگ زودرس و همچنین ناتوانی و بیماری 
زودرس شــده اســت. تخمین زده می شود 
قرارگرفتن در معرض دود ســیگار محیطی 
باعــث ۵.۲ میلیــون عفونت تنفســی در 

کودکان در سال ۲۰۲۳ شده باشد.
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فرانک آرتا: آیین بزرگداشــت مهدی فیروزان با حضور جمعی از اهالی 
فرهنگ و هنر و چهره های ادبی، سینمایی و فرهنگی در سالن سینماتک 
موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شــد. حســین محسنی، دبیر آرت فر 
تهران و بانی مراســم، در ابتدا عنوان کرد: «برگزاری چنین رویدادی در 
روزهای جنگ، بهانه ای برای مشــق کردن یک  بار دیگر زندگی اســت  و 
اتفاقا در چنین روزهایی باید به فرهنگ و هنر پناه برد. ما با مردم و برای 
مردم کار کردیم و باید قدردان افرادی همچون مهدی فیروزان باشیم». 
او خطاب به فیروزان بیان کرد: «مهدی فیروزان، «شــهر کتاب» را برای 
مردم ایجاد کرد و از شــما ممنونم که ماندید، کنشگری کردید و از رنج، 

پلی برای ماندن ساختید».
ســیدمحمد بهشتی در ادامه پشــت تریبون رفت و به دو شخصیت 
اساطیری ایران اشاره کرد و گفت: «در اساطیر ایران دو شخصیت همزاد 
یعنی «هوشــنگ و وِیگرد» وجود دارند که ســتاره هر دو عطارد هستند. 
هوشــنگ وظیفه اش عدل و اما اجرایش به عهده ویگرد اســت. معنای 
عدل یعنی هر چیزی ســرجای خودش باشــد. هوشنگ وظیفه عدالت 
و ویگرد وظیفه ســاختن و آبادانی را بر عهــده دارد». او  ادامه داد: «این 
موضــوع را از ایــن رو مطرح می کنم کــه بگویم مدیریــت باید در متن 
«ویگردی و هوشــنگی» قرار داشــته باشــد». او تأکید کرد: «در مدیریت 
معاصر بــا یک دوگانگی مواجه هســتیم؛ مدیریــت از جنس نجاری و 
مدیریت از نــوع باغبانی. مدیریت نجاری منفعل اســت و در نهایت به 
انفعال می انجامد که رایج ترین نوع مدیریت در دوره معاصر شده است. 
اما در مدیریت باغبانی، باغبان که به درختان رســیدگی می کند و با لذت 
بــه همگان می گوید ببینید که چه درختان پر بار و زیبایی دارم و مدیریت 

فعالانه ای اعمال می کند».
عضو شــورای عالی میراث فرهنگی و گردشــگری گفت: «روزگاری 
هوشــنگ ها و ویگردها از جنس باغبانی مدیریــت می کردند، اما امروز 
مدیریت بیشــتر از جنس نجاری است». بهشــتی با بیان اینکه در دوره 
معاصر شــاید به اندازه انگشتان دست و پا مدیر موفق داشته ایم، افزود: 
«فیروزان یکی از این افراد است. من این نسبت را تحت عنوان «اهلیت» 

از آن یاد می کنم».
همچنین حســن کیائیان، بنیان گذار و مدیر نشــر چشمه، با توجه به 
وضعیــت حوزه کتاب و فرهنگ در دهه های ۶۰ و ۷۰ گفت: «اوایل دهه 
۷۰ خورشیدی و چند سال پس از جنگ، ساخت سالن های سینما، کنسرت 
و گالری های نقاشــی در دستور کار قرار نگرفت و در حوزه کتاب فروشی 
نیز با توجه به افزایش جمعیت و چند برابر شدن عناوین کتاب ها، ناشران 
با این تناقض مواجه بودند که ویترین های سنتی دیگر پاسخگوی حجم 

کتاب های منتشرشده نیست».
کیائیان به تشــریح چگونگی شکل گیری شهر کتاب و تأثیر فیروزان بر 
رویــه آن پرداخت و گفت: «این اقدام پســندیده همچنان ادامه پیدا کرد 
و باعث ایجاد انگیزه برای راه اندازی کتاب فروشــی های زنجیره ای شد و 
همه اینها نتیجه مدیریت و دوراندیشی فیروزان بود و من به  عنوان ناشر 

بابت این درایت از ایشان سپاسگزارم».
شیرین احمدنیا، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران نیز در این مراسم 
گفت: «یک کتاب فروشــی می تواند جایی باشــد که در آن مکث کنیم، با 
نوشته ای آشنا می شویم، نویسنده را بشناسیم و با جهان اندیشه و تعقل 
آشنا شــویم. فضای فرهنگی الزاما یک مکان فیزیکی نیست؛ یک جوان 
در خانه نیز می تواند از طریق صفحه نمایش گوشی خود به محصولات 
فرهنگی دسترســی پیدا کند. بنابراین امروز بزرگداشــت یک فرد نیست، 
بزرگداشــت ایده اســت و برای ســرمایه گذاری در فرهنــگ و به خاطر 
تلاش های فرهنگی آقای فیروزان سپاسگزاری می کنیم، چون فرهنگ  را 

هر نسل باید دوباره بسازد».
محمود دولت آبادی، نویسنده نامدار و از دیگر سخنرانان این مراسم، 
در ابتدا عنوان کرد: «گمان می کنم خلق ادبی و هنری امری است که در 

خلوت انجام می شود، اما ارائه آن به جامعه به تنهایی ممکن نیست».
محمود دولت آبادی  با اشــاره بــه برخی طرح ها بــرای تغییر روند 
انتشــار کتاب افزود: « قبلا در وزارت ارشــاد مطرح شده بود نویسندگان 
اجازه بگیرند و خود کتاب ها را منتشــر کنند. مــن گفتم از تفکیک کارها 
قرن ها گذشته اســت». او  ادامه داد: «آن اشخاص نه هوشنگی بودند و 
نه ویگردی، بلکه ولگرد بودند!». او ادامه داد: «از ما نظر خواســتند که 
آیا کتاب صوتی خوب اســت که گفتیم خوب اســت و این گونه شــد که 
آقای فیروزان پدر معنوی «فیدیبو» شدند. به هر حالت هرجا در این مسیر 

رفتیم از فیروزان خبری نبود، اما آثارش پیدا بودند».
بیژن بیژنی، خوش نویس موســیقی دان نیز با اشاره به همکاری خود 
با فیروزان گفت: «۱۳ ســال در بخش گرافیک انتشارات سروش فعالیت 
می کــردم. زمانی که فیروزان مدیر این مجموعه شــد، در مدت کوتاهی 
انتشــارات را به تپش درآورد. رفت وآمد مؤلفان و نویسندگان بیشتر شد 
و صدها کتــاب ماندگار از جملــه کتاب «ایران» و کتــاب حافظ با خط 
نستعلیق اســتاد امیرخانی چاپ و منتشر شد». او یکی از اقدامات مهم 
فیروزان را پایه گذاری بخش موســیقی در انتشــارات سروش دانست و 
گفت: «فیروزان با هنرمندان و اســتادان دوستی داشت، کمتر مدیری را 

سراغ دارم که در همه ابعاد با هنر آشنا باشد».
رســول صدرعاملی، کارگردان سینما نیز گفت: «این مراسم من را برد 

به سال ۶۳ و زمانی که فیلم ملودارم خانوادگی ساخته بودم و حمایت 
«انتشارات سروش» باعث معرفی هرچه بیشتر فیلم شد و مهدی چنین 
کرد ولی بلافاصله بعد ها فرهنگ و هنر دســت پول و... افتاد». او افزود: 
سال ۱۳۶۳ هزاران نفر آمده بودند تا ما را رستگار کنند، اما بیشتر آنها به 
دنبال منافع خود بودند. امروز به تعداد انگشــتان دست و پا مدیر خوب 
داریم. آن زمان فیروزان عنوان خاصی نداشت، اما برای فرهنگ و هنر این 

سرزمین بسیار تلاش کرد و «شهر کتاب را راه انداخت».
صدرعاملــی در ادامه از فیروزان تشــکر کرد و گفــت: «ما همه کار 

فرهنگی کردیم، اما چرا این گونه شد؟».
رامبــد جوان، بازیگر و کارگردان نیز با ابراز خرســندی از برگزاری این 
مراسم گفت: «خوشحالم که این مراسم برگزار شد. صحبت کردن درباره 
فیروزان کــه کارهای مختلفی انجــام و به جوانان بهــا داده، برای من 
ارزشمند است. باید در کنار آدم های باانگیزه ایستاد و شرایط را برای آنها 
فراهم کرد». جوان با اشــاره به تجربه پدرشــدن خود گفت: «وقتی پدر 
شدم، وظیفه داشتم ترس های دخترم را نسبت به تاریکی، صدای رعد و 
برق و جنگ کم کنم. خیلی وقت ها حرف هایی که برای آرام کردن دخترم 
می زدم این بود که همه در حال تکاپو برای زیستن هستند و تلاش کردم 
فرزندم را آگاه کنم. مهدی فیروزان هم بارها برای من همین کار را کرد و 

ترس هایم را در شرایط بحرانی ترجمه کرد و به من امید داد».
در پایان مهــدی فیروزان پشــت تریبون قرار گرفــت و گفت: «واالله 
خجالت می کشــم اینجا صحبت می کنم. این بزرگداشــت در حقیقت 
بزرگداشــت همه همکاران من در این سال هاســت. از ســروش و رادیو 
و فرهنگســتان تا رســیدیم به اســتارتاپ ها و همکارانم در شهر کتاب. 
ولی همکارانم دســت من را گرفتند و همگی به مــن انرژی دادند تا به 

۷۰سالگی رسیدم».
او ادامه داد: «شــادروان مجابی خیلی روی من اثر گذاشت. مرحوم 
زریاب خویی، مرحوم شجریان، مرحوم تجویدی و... که در حقیقت تکریم 
شــماها و آنهاست. تجربه زیسته ام این اســت که به قول یونگ، گذشته 
را دریافــت کنم و به آینده بدهیم. یا هانا آرنت می گوید ما میان دو عدم 
هستیم. پس باید گذشته را به آینده وصل کنیم. ملتی که قهرمان ندارد، 
از هویتش کاسته می شود. پس ما حق نداریم قهرمانان را تحریف کنیم 
یــا باید هرکس را به اندازه خودش ارج بنهیم». مهدی فیروزان در ادامه 
توصیــه کرد: «همه ما در مقابل هوش مصنوعــی یک تصوراتی داریم. 
نپرداختن به این مقوله انزوا یا عقب ماندگی است. هنوز هوش مصنوعی 
نتوانسته رنج و عشق انسان را بسازد. امروز با هوش مصنوعی گفت وگو 

داریم، پس بروید سراغش و آن را مثل موم توی دستتان بگیرید».

در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران مطرح شد  

قدردان فعالیت های مهدی فیروزان هستیم
سهیلا فرضی مولان

روزها

احمد افروز: فرارســیدن روز ملی ســینما فرصتی است برای درنگی دوباره 
بر هنری که نه تنها روایتگر جهان، بلکه روایتگر انســان است. سینما، بیش 
از آنکه مجموعه ای از قاب ها، صداها و روایت ها باشــد، تجربه ای فلسفی 
از زیســتن اســت؛ تجربه ای که مخاطب را از سطح تماشا فراتر می برد و به 
تأمل درباره معنای دیدن، حقیقت، زمان و خویشتن فرامی خواند. در جهانی 
که شتاب، فرصت اندیشــیدن را از انسان ربوده، ســالن تاریک سینما هنوز 
یکی از معدود مکان هایی اســت که می توان در آن، روشــن تر از همیشــه، 
خــود را دید. فیلم های مانــدگار زمانی در حافظه جمعــی جای گرفته اند 
که توانسته اند رنج، امید، عشــق، عدالت و هویت انسان را صادقانه روایت 
کنند. از شاهکارهای کلاســیک جهان تا آثار ارزشمند سینمای ایران، آنچه 
در ذهن مخاطب باقی می ماند، فقط داســتان یا جلوه های بصری نیســت، 
بلکه احساسی است که فیلم در جان او می نشاند و پرسشی که پس از پایان 

نمایش همچنان با او باقی می ماند.
تماشــاگر در مواجهه با پرده نقره ای، فقط ناظر سرگذشت شخصیت ها 
نیست؛ او به تماشای خویشــتن می نشیند. اضطراب، امید، عشق، شکست، 
تنهایی و رســتگاری را در چهره دیگران می بیند و ناگهان درمی یابد روایت 
فیلم، امتداد زندگی خود اوست. این همان نسبت شگفت میان هنر و انسان 
است؛ نسبتی که سینما را به آینه ای بدل می کند که تصویر ما را نه در ظاهر، 
بلکــه در ژرفای وجودمان منعکس می  کند. شــاید راز ماندگاری فیلم های 

بزرگ نیز در همین باشــد که هر بار تماشــای آنها، کشف تازه ای از انسان را 
ممکن می کند.

حقیقت در ســینما، حقیقتی خشــک و گزارشــی نیســت. حقیقت در 
زبان تصویر، از مســیر احساس، استعاره، ســکوت و تأمل عبور می کند. گاه 
یک نمای طولانی، بیش از هزار واژه از وضعیت انســان ســخن می گوید و 
گاه سکوت یک شخصیت، رســاتر از پرشورترین خطابه هاست. سینما، هنر 
آشکارکردن ناگفته هاســت؛ هنری که میان واقعیت و خیال پلی می زند تا 
حقیقتی عمیق تر را آشکار کند. از این منظر، فیلم ساز نه صرفا روایتگر، بلکه 
جســت وجوگر حقیقت اســت و دوربین او ابزاری برای کاوش در لایه های 

پنهان جهان و جان آدمی.
در روزگار غلبــه تصویرهای گذرا و مصرفی، ســینمای اصیل همچنان 
سنگر اندیشه است. هنر متعالی، هرگز به تولید هیجان های زودگذر رضایت 
نمی دهد، بلکه ذهن را به پرســش، وجدان را به بیداری و احســاس را به 
تعالــی فرامی خواند. امروز نیز هر فیلمی کــه بتواند گفت وگویی تازه میان 
نســل ها ایجاد کند، مخاطب را به همدلی دعوت کند و او را به بازنگری در 
نگاهش به زندگی و جامعه برانگیزد، رســالت فرهنگــی خود را به انجام 
رســانده اســت. ارزش یک فیلم بزرگ  فقط در کیفیت ســاخت یا موفقیت 
تجــاری آن نیســت، بلکــه در توانایی آن بــرای دگرگون کــردن افق نگاه 

انسان است.

در چنین جایگاهی، نقش ســینماگران ارزشــی فراتر از آفرینندگان آثار 
هنری می یابــد. آنان حافظان حافظه فرهنگی، راویــان رؤیاهای جمعی و 
معماران تخیل یک ملت اند. هر فیلمی که با صداقت، آگاهی و مســئولیت 
خلق می شود، بخشی از هویت فرهنگی جامعه را ثبت می کند و به میراث 
آیندگان می سپارد. سینماگران، با زبان تصویر، تاریخ عاطفی یک سرزمین را 
می نویسند؛ تاریخی که گاه از اسناد رسمی ماندگارتر و از روایت های سیاسی 
صادقانه تر است. از همین رو، پاسداشت آنان، پاسداشت اندیشه، خلاقیت و 

سرمایه فرهنگی جامعه است.
روز سینما فقط بزرگداشت یک هنر نیست؛ تجلیل از انسان هایی است که 
با رنج آفرینش، جهان را اندکی قابل فهم تر و زندگی را اندکی قابل تحمل تر 
کرده اند. آنان با هر فیلم، پنجره ای تازه به سوی حقیقت می گشایند و امکان 
گفت وگویی عمیق میان انسان و خویشتن را فراهم می آورند. اگر تمدن ها با 
اندیشه ماندگار می شوند، سینما یکی از روشن ترین زبان های اندیشه در عصر 
ماست؛ زبانی که نور را به معنا، تصویر را به تفکر و روایت را به زیستن پیوند 
می زند. روز سینما، یادآور مسئولیت ما در پاسداشت این هنر متعالی و تکریم 
سینماگرانی است که چراغ دیدن، اندیشیدن و امید را در تاریکی زمانه روشن 
نگاه داشــته اند؛ زیرا تا انسان مشتاق فهم خویش و جهان پیرامون خویش 
باشد، سینما نه صرفا یک هنر، بلکه ضرورتی برای تداوم فرهنگ، گفت وگو 

و معنای زندگی خواهد ماند.

سینما؛ زبان ماندگار فرهنگ

تکه ای از پازل زندگی

وقتی قدم در ســفر پژوهشــی جدیدمان در 
جنــوب بلوچســتان گذاشــتیم، کامنت های 
مختلف و گاه ضدونقیضی از دوســتان و اطرافیان 
دریافت کردیم. آنهــا که بیش از همه به ما نزدیک 
بودند، از ترس ها و نگرانی هایشــان گفتند. از اینکه 
ممکن اســت امنیت جانی ما، به ویژه بچه، به خطر 
بیفتد. از اینکه آنجا احتمال جنگ بیشــتر اســت. از 
اینکه جاده هایش ناامن اســت. از اینکه روســتای 
مــورد مطالعه ما خیلی دورافتاده و پرت اســت. از 
اینکه معلوم نیست کی هستند و چطوری اند. و آنها 
که دورتــر بودند، دانشــجو، همکار یا دوســت، از 
امیدها و رؤیاهایشان گفتند. از اینکه آرزو دارند جای 
ما باشــند. از اینکه به حال مــا غبطه می خورند. از 
اینکه چه فرصت نابی برایمان پیش آمده اســت. از 
اینکه چقدر ایــن تجربه می تواند بــرای ما، به ویژه 
بچه ها، لذت بخش و ســازنده باشــد. من اما... من 
تمــام اینها را یکجا و توأمان «زیســتم». وقتی وارد 
جاده خاکی روســتا شــدیم و برای اولین بار از میان 
باغات موز و خرما گذشتیم، شگفتی را تجربه کردم. 
وقتی پسرم نصف شــب در روستای بدون امکانات 
تب کرد، نگرانی را با عمق جانم تجربه کردم. وقتی 
در جاده های بلوچســتان بیــن چهره های غریب و 
نگاه های کنجــکاو رانندگان دنبال تاکســی بودیم، 
ترس و ناامنی را حس کردم. وقتی کنار دریای بزرگ 
ایستادیم و موج های کوبنده و توفنده اش را دیدیم، 
حیــرت را تجربــه کــردم. وقتی عصرهــا در جمع 
صمیمی مردم روســتا نشســتیم، خرما خوردیم و 
شیرچای شیرین را سر کشیدیم، لذت را تجربه کردم. 
وقتی در هــوای گرم و شــرجی پاچه هایمان را بالا 
دادیــم و داخل آب رفتیم، آرامــش را تجربه کردم. 
وقتی در گرمای ســوزان غذا پختــم و خیس عرق 
شدم یا وقتی با دستانم لباس های سنگین بلوچی را 
شســتم و پوســت انگشتم کنده شــد و خون افتاد، 
دلســردی را تجربه کردم. وقتی در عروسی همراه 
هستی و دختران بلوچ «دوچاپی» رقصیدیم، شادی 
را تجربه کردم. وقتی طرح حنا را روی دســت های 
ظریــف دخترم دیدم، زیبایــی را تجربه کردم. وقتی 
برای هر بار استفاده از سرویس بهداشتی، چشمم را 
روی دیوارهــا دوختــم تــا مارمولکی ســرم نیفتد، 
پشیمانی را تجربه کردم. وقتی با مریم و زهره و نازو 
ساعت ها گفتیم و خندیدیم، همدلی  را تجربه کردم. 
وقتی ســر تنور، نان داغ روغنی را از دســت پیرچو 
گرفتیم، سخاوت را تجربه کردم. وقتی در بازدیدهای 
میدانی، سگ ها دنبالمان افتادند، وحشت را تجربه 
کــردم. وقتــی در حلقــه کتابخوانــی مدرســه در 
روســتایی دیگر، با دختران و پســران نوجوان حرف 
زدیم، امیــد را تجربه کردم. ما شــهامت و ترس را 
توأمان زیستیم؛ شهامت رسیدن به هدف و ترس از 

پا گذاشتن در مسیر ناشناخته.
و مــن در ایــن ســفر، دانشــجویی بــودم کــه 
می آموخت. مادری بودم که از بچه هایش مراقبت 
می کرد. همســری بــودم که از شــوهرش حمایت 
می کرد. انســانی بودم که زندگی را زندگی می کرد. 
و حالا که همه چیز تمام شــده، در قطار نشسته ام، 
به نور چراغ هایی که دانه دانه از جلوی چشــمانم 
رد می شــوند نگاه می کنم، خاطراتم را در ذهنم بالا 
و پایین می کنم و با خودم می گویم «مگر قرار است 
زندگی چیزی غیر از این باشــد؟ » و فراموش نکردم 
اینجا هر چیزی، به غایت عیان اســت. آن قدر عیان 
که هیــچ ابهامی وجود ندارد؛ درســت مثل آدمی 
که عریان اســت. دیگر چه چیزی وجود دارد که با 
چشــم دیده نمی شود و لازم است زبان، توضیحش 
دهد. برای تحقیق در این میدان، «چشم» به تنهایی 

کفایت می کند.

شبکه  خوانی

خبرخوانی

انوشه انصاری ۶۰ساله می شود. او ۲۰ سال پیش به عنوان اولین ایرانی به فضا رفت. انصاری پیش از 
آن یک کارآفرین فناوری بود و پس از بازگشت نیز بخش مهمی از فعالیتش را به حمایت از فناوری های 
نــو و ایده ها  اختصاص داد. او در مشــهد به دنیا آمــد و تحصیلاتش را پس از مهاجــرت به آمریکا در 
دانشــگاه های جرج میسون ادامه داد و همیشــه رؤیای فضانوردشدن همراهش بود. او برای مأموریت 
آموزش دیده و ابتدا به  عنوان خدمه ذخیره سایوز در نظر گرفته شده بود. وقتی تاجر ژاپنی نتوانست تأیید 

پزشکی پیدا کند، انصاری به ر ؤیایش رسید و در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۶ به فضا سفر کرد.

۶۰
سال

فرارو خبر داد علیرضا زاکانی، شــهردار تهران در یک پایگاه بســیج گفت: «اگــر بی انضباطی مالی و 
بی دقتی به برخی مفسده ها وجود دارد، باید تمام ظرفیت ها را به سمت ساماندهی سوق دهیم، لذا امروز 
باید کشــور از ارتزاق از چاه نفت عبور کند و تدبیر مجددی داشــته باشد و به ظرفیت های دیگر فکر کند و 
ایــن ظرفیت ها وجود دارد». او ادامــه داد: «در حال حاضر با وجود افزایش قیمت ها، بیش از ۴۰ میلیارد 
دلار طلا و اســکناس در بانک مرکزی وجود دارد و باید اقتصاد به مردم واگذار شــود و راهکار آن اقتصاد 
مقاومتی است و باید از این مشکلات نقطه پرش برای آینده ایجاد کنیم و بین قوا و اجزا فرقی نمی کند».

۴۰ میلیارد
دلار


